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:  مقدمه 
برپايي عدالت . همگان يادآور امري شيرين و دوست داشتني استعدالت واژه اي آشنا و براي

: توسط مردم بنا به فرموده قرآن كريم رسالت اصلي انبياء الهي بوده است

لقسطلقد ارسلنا رسلنا بالبينات و انزلنا معهم الكتاب و الميزان ليقوم الناس با

»پيامبران را با نشانه هاي روشن و كتاب فرستاديم تا مردم براي برپايي قسط قيام كنند«

با . كندتحمل نميايستد و ظلمي را جامعه قائم به القسط در مقابل قاسطين و ستمكاران مي

و نماز . شوندشوند و ارزشهاي انساني در جامعه محقق ميبرپايي عدالت، احكام الهي زنده مي
يابند و به رشد و تعالي انسان به تحقق مي... رزه و جهاد و حج و امر به معروف و زكات و و

.رسانندر جهان كمك ميسوي پروردگا

العدل حياه الاحكام  

»عدالت، مايه حيات زندگي است«

كم رود تا كمخوشبختانه امروز گفتمان عدالت و عدالتخواهي در جامعه ما غلبه يافته و البته مي
آيا اولويت و اصالت مسأله عدالت به اما . اي ملال آور بدل گردداز شدت تكرار زباني به كليشه

تر يتر و مبنايي جدخاطر شرايط زماني و تأكيد بزرگان و نخبگان جامعه ماست يا علتي اصيل

نيز وجود دارد؟
لي در دين مبين از چنان جايگاه اصي» عدالت«دهد كه رجوع به آيات و روايات موجود نشان مي

. اسلام برخوردار است كه به هيچ شاهد و استدلال بيروني براي اثبات خود احتياج ندراد
سياسي و مقطعي و شعاري هاي هيشناخت خط اصيل عدالتخواهي و تمايزات آن با عدالتخوا

. با شناخت صحيح از متون ناب ديني ممكن خواهد بود

بر ابعاد مختلف مسأله عدالت را از تأكيدات دين اي اين جزوه تلاش كرده است تا گوشه
بنماياند و البته از آنجا كه قصد تفصيل نداشته از شرح و بررسي تفصيلي خودداري كرده 

.مندان قرار گيرداميد آنكه مورد استفاده علاقه. است

...إن شاء ا
جنبش عدالتخواه دانشجويي
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:تعريف
اوي است و با تعابير مختلفي چون انصاف و توازن هر چند عدالت در مواردي به معناي تس

:نيز به كار رفته است، اما تعريف مشهور آن عبارت است از

»دادن حق به مستحق آن« اعطاء الحق ذي حقه 

العدل يضع الامور مواضعها 

»عدالت هر چيز را در جاي خودش قرار مي دهد«

.است) ع(كه برگرفته از روايات معصومين 

»عدالت انصاف است و احسان تفضل «صاف و الاحسان التفضلالعدل الان

»عدالت سرجمع نيكي ها و بالاترين درجه ايمان است«العدل جماع الاحسان و اعلي مراتب الايمان

- البته تفاوت. در برابر قسط و عدل نيز ظلم و جور و بعضاً تبعيض و نابرابري بكار رفته اند
.گذريم شده است كه از آن ميهاي كوچكي ميان عذل و قسط برشمرده

»زشتي ظلم باندازه نيكي عدالت است«إن القبح في الظلم بقدر الحسن في العدل 

»جور در مقابل عدالت است «الجور مضاد العدل 

» از ملزومات عدالت دوري جستن از ظلم است«من لوازم العدل التناهي عن الظلم 

 انساني عام و بر پايه آزادي همه جانبه همچنين سيد قطب عدالت اجتماعي را يك عدالت
 عدالت داند و آن را دروجدان، مساوات كامل انسانيت و تكافل و همكاري محكم اجتماعي مي

.بينداقتصادي محدود نمي

:جايگاه
برقراري عدالت، هدف انبياء و امامان معصوم بوده و از طرفي پايه و اساسي براي نظام 

:باشدتي ميآفرينش و اصلي حياتي در هس

»آسمانها و زمين بر اساس عدالت اقامه شدند«بالعدل قامت السماوات و الأرض 

»عدالت اساسي است كه استواري عالم بر آن است«العدل اساس به قوام العالم

إن العدل ميزان االله الذي وضعه للخلق و نصبه لاقامه الحق 

»ي برپايي حق نصب گرديدهعدل ميزان الهي است كه براي بندگان وضع شده و برا«

»خداوند به عدالت و احسان امر مي كند«إن االله يأمر بالعدل و الاحسان 
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»از علائم عقل عمل به سنتهاي عادلانه است«من علامات العقل العمل بسنه العدل 

 به عنوان وسيله اي آيد كه ايشان به تشكيل حكومت نيزچنين برمي) ع(از بيانات معصومين
ري حق و عدالت و رفع ظلم مي نگريسته اند و قيام حضرت ولي عصر ـ عج ـ نيز براي برقرا

: در دعاي ندبه مي خوانيم . در همين راستا خواهد بود 

اين المرتجي لازاله الجور والعدوان ... اين المعد لقطع دابر الظلمه 

» ي به اميد اويندكجاست آنكه براي قطع ظالمان آماده گشته و آنكه براي نابودي ظلم و دشمن«

: در بيان اميرالمومنين علي ـ ع ـ نيز آمده است 

»...خروج نكردم مگر براي ياري مظلومي و «...ماخرجت الا لاعين مظلوما 

: آن جمله حضرت اباعبداالله الحسين را نيز فراموش نكرده ايم كه 

ومن لقاء االله محقا الا ترون ان الحق لا يعمل به و ان الباطل لا يتناهي عنه ليرغب الم

آيا نمي بينيد حق را كه بدان عمل نمي شود و باطل را كه از آن رويگرداني نيست كه در اين «

»شرايط جا دارد انسان مومن لقاء الهي را طلب كند

:  نيز چنين نقل شده است كه -ص–از نبي اكرم 

حق منه الذليل عندي عزيز حتي آخذ الحق له و القوي عندي ضعيف حتي آخذ ال

»ذليل نزد من عزيز است تا حقي را براي او و قوي نزد من ضعيف است تا حقي را از او بستانم«

: ويژگي ها 
عدالت از جامعيت و ويژگي هايي برخوردار است كه آنرا به اصل و هدفي اساسي تبديل 

:  ساخته و مطلوب انسانها قرار داده است 

»گي و جور مرگ استعدالت زند«العدل حياه و الجور ممات 

العدل افضل من الشجاعه لان الناس لواستعلموا العدل عموما في جميعهم لاستغنوا عن الشجاعه

»عدالت از شجاعت بالاتر است زيرا اگر همه مردم عدالت را بياموزند از شجاعت بي نياز مي شوند«

العدل احلي من الماء يصيبه الظمĤن 

»گواراتر استعدالت از آبي كه تشنه مي نوشد «

ان في العدل سعه و من ضاق عليه العدل فالجور عليه اضيق 

» در عدالت گستردگي است و هر كس كه عدالت برايش سخت آيد ، جور بر او سخت تر مي گردد «



4

از برتري عدالت يا جود مي پرسند پاسخي مي شنوند كه بسيار » ع«و هنگامي كه از مولا علي 

: طهري بر كاربرد آن براي اداره جامعه تاكيد مي كنند قابل توجه است و علامه م

. العدل يضع الامور مواضعها و الجود يخرجها من جهتها و العدل سائس عام و الجود عارض خاص 

عدالت امور را در جاي خودش قرار مي دهد و جود از جايش خارج مي سازد و عدالت سياست «

» فراگير و جود امري خاص است

: ثمرات 
 عدالت و برپايي آنرا ثمرات و بركاتي است در ابعاد فردي و اجتماعي كه وصف آنها در 

احاديث شوقي دو چندان در انسان پديد مي آورد و از ظلم هم اثراتي پديد مي آيد كه قلب 
: انسان را مي لرزاند خصوصا وقتي آنرا از كفر بدتر مي شمارند كه 

» حكومت با كفر مي ماند و با جور نمي ماند«الظلم الملك يبقي مع الكفر و لا يبقي مع 

عدل ساعه خير من عباده سبعين سنه قيام ليلها و صيام نهارها 

يك ساعت برقراري عدالت از هفتاد سال عبادت كه شبها به راز و نياز و روزها به روزه بگذرد بهتر «

» است

و ظلم شهرها را ... مايه آباداني شهرها است عدالت «و الظلم يدمر الديار ... في العدل اصلاح البريه 

» خراب مي كند 

:  آرامش قلب را نتيجه برقراري عدالت دانسته اند -س–حضرت زهرا 

» خداوند برقراري عدالت را مايه آرامش قلب انسان قرار داد«فرض االله العدل تسكينا للقلوب 

الا بذنوب الاغنياء ان الناس ما افتقروا و لا احتاجوا و لاجاعوا و لاعروا 

» مردمان ، فقير و محتاج و گرسنه و عريان نمي شوند مگر به خاطر گناهان ثروتمندان  «

: و آنها كه به دنبال راهكارهاي اصلاح جامعه مي گردند بد نيست اين احاديث را نيز بخوانند 

» مردم جز با عدالت اصلاح نمي شوند«الرعيه لا يصلحها الا العدل 

» مردم توده اي اند كه عدالت آنها را به تبعيت مي خواند« سواد يستعبدهم العدل الرعيه

» اگر عدالت برقرار مي شد مردم بي نياز شده بودند«لو عدل في الناس لاستغنوا 

علامه محمد رضا حكيمي در ذيل اين حديث در پاسخ به شبهه كساني كه ادعا مي كنند فقر را 
: ه كن ساخت اين مضمون را بيان مي دارند نمي توان به طور مطلق ريش
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خداي تعالي به عدالت امر كرده است و چون امر به محال به دور از حكمت اوست و از طرفي 

در حديث آمده است كه عدالت براي مردم ارمغان رفاه مي باشد فلذا حذف كامل ظلم هاي 
. اقتصادي و فقر و بدبختي ممكن است 

: بعد فردي 
منتظران مصلح خود «: ه مشهور امام راحل را در مورد انتظار تاكيد مي كرد كه چنانچه جمل

حال چه ظلم به خويش يا به خدا و ! بايد گفت ظالم و برپايي عدالت ؟ هرگز » بايد صالح باشند
.مردم 

چگونه كسي كه به خود ظلم مي كند براي ديگران عدالت «كيف يعدل في غيره من يظلم نفسه ؟ 

» يدخواهد ورز

» اولين پله عدالت او از بين بردن هواي نفس بود«فكان اول عدله نفي الهوي عن نفسه 

» كسي كه به مردم ظلم كند از شيعيان ما نيست«ليس من شيعتنا من يظلم الناس 

 بياني دارند كه گوياي لزوم عدالتخواهي به روش عادلانه است و بيانگر -ع–امير مومنان علي 

:  توجيه وسيله با هدف مي باشد عدالت روش و نفي

» ؟!آيا از من مي خواهيد تا با ظلم به عدالت دست يابم«اتامروني ان اطلب النصر بالجور 

تعارض قول و فعل در افراد مايه شكستن ديوار اعتماد است و وجود اين مساله در مسوولان 
: اثرات زيانبار گسترده اي بر جامعه مي گذارد 

ه يوم القيامه من وصف عدلا ثم عمل بغيره ان اشد الناس حسر

»بيشترين حسرت رو قيامت از ان كساني است كه عدالت را مي گويد و به غير آن عمل مي كند«

آيا مردم را به نيكي دعوت مي كنيد و در حاليكه خود را «اتامرون الناس بالبر و تنسون انفسكم 

»  !فراموش كرده ايد ؟

و رعايت شايسته سالاري نيز اصلي مبتني بر عدالت است كه بايد از لزوم انتخاب افراد اصلح 
: طرف انتخاب شوندگان نيز رعايت شود 

من تقدم المسلمين و هو يري ان فيهم من هو افضل منه فقد خان االله و رسوله و المسلمين 

ان آنها هر كس جلودار و مسوولي از امور مسلمين شود در حالي كه كسي اصلح از خود را در مي«

» مي ببيند به خدا و رسول و مسلمانان خيانت كرده است

: توجه و دقت معصومان نسبت به عدالت در سيره عملي ايشان تبلوري زيبا داشته است 
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كان رسول االله يقسم لحظاته بين اصحابه 

» رسول خدا لحاظتش را نيز در ميان اصحابش به طور مساوي تقسيم مي كرد«

 تواند براي محك عمل منتقدان به عدالت نيز بكار آيد ميزان پذيرش سخن نكته مهمي كه مي
: حق و انتقاد پذيري در مورد خود ايشان است 

من استثقل ان يقال له الحق او العدل ان يعرض عليه كان العمل بهما اثقل عليه   

»هد بودهر كه سخن حق يا اجراي عدالت بر او سخت آيد عمل به آنها برايش سخت تر خوا«

: حاكمان 
براي پذيرش حاكميت جور سخن بسيار گفته شده است تا حدي كه برخي روايات ساختگي 

برمي شمردند و مردم را به تحمل آن حاكمان دعوت مي ! بعضي فرق اسلامي آنرا واجب 

 را در كتب خود داشتند اما »!باب في لزوم الطاعه ولاه الجور«كردند و حتي بخشهايي با عنوان 

وايات شيعه فقط بر لزوم اطاعت از حاكمان عادل صحه مي گذارند تا حدي كه اعمال نيك ر
: انجام شده در تحت ولايت حاكمان جور را هم باطل مي دانند 

لا يقبل االله من العباد اعمال الصالحه التي يعملونها اذا تولوا الامام الجائر 

»ت حاكم جائر بوده اند نمي پذيردخدا اعمال نيك بندگان را در زماني كه تحت ولاي«

من ارضي سلطانا جائرا بسخط االله خرج عن دين االله 

» هر كس رضايت حاكم جائري را در ازاي غضب الهي به دست آورد از دين خدا خارج گشته است«

» احكام و حدود الهي جز با حاكم عادل اصلاح نمي شوند«لا يصلح الحكم و لا الحدود الا بامام عادل 

يوم واحد من سلطان عادل خير من مطر اربعين يوم

»يك روز حاكميت حاكم عادل از هفتاد روز باران الهي پربركت تر است«

:  در بياني مقصر وجود ظلم را هم ظالم و هم مظلوم بر مي شمارند -ص–نبي اكرم 

»ظالم و مظلوم هر دو در آتش خواهند بود«الظالم و المظلوم كليهما في النار  

شايد اين روايات و امثال اينها بود كه همواره شيعيان را به عنوان مخالفان سرسخت حاكمان 
: ظالم قرار مي داد و ايشان را به مبارزه و جهاد دعوت مي كرد 

افضل الكلام كلمه عدل عند امام جائر 

» بالاترين سخن ، كلام عدلي است كه در مقابل حاكم جائر گفته شود«

و اطيعوا امامكم فان الرعيه الصالحه تنجوا بالامام العادل اتقوا االله 
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» تقوا پيشه كنيد و امامتان را اطاعت كنيد كه مردم صالح جز با حاكم عادل نجات نمي يابند«

» كسب عزت در گرو اطاعت از واليان عادل است«طاعه ولاه العدل تمام العز 

اگر مردم عراق .  براي نجات جامعه است و البته اطاعت و حمايت حاكمان عادل اصلي اساسي
 همراهي كرده بودند سعادت و شوكتي شگفت به دست مي آوردند و در انقلاب -ع–با علي 

.اسلامي نيز همراهي مردم با رهبران صالح و دلسوز مايه همه دستاوردها و موفقيت ها بود
و هم درس ) در مقابل خدا(به تعبير استاد اسفندياري پيامبران آمده اند تا هم درس بندگي 

: را به انسان بياموزد ) در مقابل ظالمان(سركشي 

» تا خدا را بپرستيد و از طاغوت اجتناب كنيد«ان اعبدوا االله و اجتنبوا الطغوت 

: حكومت 
براي حكومت عدل وظائف بسياري برشمرده شده است و طبعا حاكم آن بايد از ويژگيهاي 

عدم استفاده از بيت المال . لت سخت و دقيق برخوردار باشد بسياري براي اجراي اين عدا
براي نزديكان و رانتخواري و لزوم ساده زيستي و همراهي با محرومان و توده هاي جامعه 

: همواره مورد تاكيد بوده اند 

ان االله تعالي فرض علي ائمه الحق ان يقدروا انفسهم بضعفه الناس 

» ست تا زندگي شان را در حد ضعيف ترين مردم نگاه دارندخداوند بر حاكمان واجب كرده ا«

» بزرگ مردم ، خادم ترين ايشان است«سيد القوم خادمهم 

انصف االله و انصف الناس وليكن احب الامور اليك اوسطها في الحق و اعمها في العدل و اجمعها 

 العامه من الامه فليكن صغوك انما عمود الدين و جماع المسلمين و العده للاعداء ،... لرضا الرعيه 

لهم و ميلك معهم 

نسبت به مردم و خدا انصاف داشته باش و محبوب ترين كارها در نزد تو موافقتر با حق و «

همانا پايه دين و جمعيت ... گسترده ترين در عدالت و جامع ترين براي جلب رضايت خلق باشد 

ند پس گوشت به ايشان و علاقه و ميلت به عمده مسلمانان و ذخيره دفاع از دشمن، توده امت ا

» سوي ايشان باشد

االله االله في الطبقه السفلي من الذين لا حيله لهم من المساكين و المحتاجين و اهل البوسي و 

خدا را خدا را در مورد طبقات پائين جامعه كه چاره اي ندارند اعم از مساكين و نيازمندان «الزمني 

» و از كارافتادگان 
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تاد حسن رحيم پور در توصيف همكاري حاكمان عدل با مردم و محرومان جامعه به اين اس

 در روز عيد گردنبندي را به طور قانوني -ع–واقعه اشاره مي كنند كه دختر علي بن ابي طالب 
: از بيت المال عاريه گرفت ولي وقتي پدر او را ديد گفت 

اء المهاجرين تتزين في هذا العيد بمثل هذا؟لاتذهبن بنفسك عن الحق ، اكل نس! يا بنت علي

با دست خودت از حق دور مشو ، آيا تمام زنان مهاجرين در اين عيد اينگونه خود ! اي دختر علي «

»را به زيورآلات آراسته اند ؟

عمل به گفته ها و شعارهايي كه مسوولان مي دهند بايد بعنوان تكليفي ضروري بر دوش 

«» ذمتي بما اقول رهينه و انا به زعيم :لخواه ايشان باشد نه امري د

ان اهون الخلق علي االله من ولي امر المسلمين فلم يعدل فيهم 

»پست ترين مردم در نزد خدا كسي است كه امر مسلمانان را بعهده بگيردو عدالت را برقرار نكند «

يط و مشكلات مردم ارتباط مستقيم حاكمان با مردم سبب ايجاد اعتماد در ايشان و فهم شرا

: براي حاكمان و كاهش شايعات و تهمتها مي گردد 

فان احتجاب الولاه عن الرعيه شعبه من الضيق و قله علم بالامور ! فلا تطولن احتجابك عن رايتك 

و الاحتجاب منهم يقطع عنهم علم مااحتجبوا دونه فيصغر عندهم الكبير و يعظم الصغير 

كن كه دوري حاكمان از منظر عموم ، بخشي از ضيق و موجب كمي دوري از مردم را طولاني ن«

اطلاع از امور است و آنچه را نمي دانند از ايشان قطع و كوچك را بزرگ و برزگ را كوچك جلوه مي 

» دهد

» عدالت را برقرار كن تا دولتت ادامه يابد«اعدل تدم لك القدره 

: فه اي حياتي براي حاكم اسلامي است توجه به انتخاب شايستگان و انجام اولويتها وظي

يستدل علي ادبار الدول باربع، تضييع الاصول و التمسك بالفروع ، تقديم الاراذل و تاخير الافاضل 

ضايع كردن اصول و چنگ زدن به فروع ، جلوانداختن دون: نابودي حكومتها بر چهار علت است «

»مايگان و عقب انداختن ارجمندان

سلامي همواره به توجه به فقرا و كم توجهي به مرفهين بي دردي كه سبب ايجاد حاكم جامعه ا
فقر و بدبختي و محروميت بوده اند دعوت شده تا ايشان را كه به خاطر فقر اقتصادي ، دنياي 

: ابدي شان نيز در حال خراب شدن است را نجات دهند 

» شان را مي دزديدند ثروتمندانشان توشه فقراي«اغنياءهم يسرقون زاد الفقراء 
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ما رايت نعمه موفوره الا و في جانبها حق مضيع 

»  ثروت بسياري را نديدم مگر در كنارش حقي تضييع شده اي بود«

ان افضل قره عين الولاه الاستقامه العدل في البلاد و ظهور موده الرعيه 

»با مردمان استبالاترين نورچشمي حاكمان ، برپايي عدالت در شهرها و اظهار مودت «

يافتني خورد كه نادر راستاي اجراي عدالت چنان و دقتي در سيره معصومان به چشم مي
قاضي منتسب خود يعني ابوالاسعد دؤلي را پس از مدتي به خاطر بلند ) ع(مثلاً مولا علي. است

:كندشدن تن صداي او بر متهم خود عزل مي

»اي تو را از طرف مقابلت بلندتر ديدممن تن صد«رأيت كلامك يعلو كلام خصمك إني 

هاي تكريم ارباب رجوع و قابل توجه مسئولان قضايي و اجرايي كشور و تنظيم كنندگان طرح

...مدعيان حقوق بشر و 

:عدالتخواهي
  مطالبه عدالت از مسئولان و نظارت بر ايشان اصلي ديني و تكليفي بر دوش مسلمانان است 

ترين عامل حفظ احياء اين فرهنگ بزرگ. توجه قرار گرفته استكه متأسفانه كمتر مورد 
:هاي مردم خواهد بودسلامت حاكمان و تضمين كننده كارآمدي ايشان در جهت اولويت

برپادارندگان قسط باشيد و ! اي اهل ايمان«يا ايها الذين ءامنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء الله 

»براي خدا شهادت دهيد 

بدترين ملتها ملتي است كه براي قيام به قسط بر «م لايقومون االله تعالي بالقسط بئس القوم قو

»نمي خيزد

فلاتكلفوا عن مقاله بحق أو مشوره بعدل فإني لست في نفسي بفوق أن اُخطيء 

»از سخن حق و مشورت به عدل خودداري نكنيد چرا كه من خودم را  از خطا دور نمي بينم «

الوالي حقه و أدي الوالي إليها حقها عز الحق بينهم و قامت منهاج الدين و فإذا أدت الرعيه إلي 

وقتي مردم به والي حقشان را ادا كردند و والي به مردم ، حق در بين شان «اعتدلت معالم العدل 

»عزت يافته و پايه هاي دين و عدالت برپا مي شوند

رياد بزنند و حق خود را بستانند هاي موجود در جامعه فاينكه مردم بتوانند نسبت به ظلم
: ملاكي براي سعادت آن جامعه برشمرده شده است

لن تقدس أمه لا يؤخذ للضعيف حقه من القوي غير متعتع 
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»امتي كه حق ضعيفان او از قوي ترهايش بدون لكنت زبان گرفته نشود به سعادت نمي رسد«

لا يحب االله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم 

»وند فرياد بلند را جز براي كسي كه به او ظلم شده است دوست نمي داردخدا«

ها از احياء امر به معروف و نهي از منكر در جامعه و حساسيت نشان دادن نسبت به ظلم

: هاي جامعه اسلامي استنشانه

ربنا ما لكم لاتقاتلون في سبيل االله و المستضعفين الرجال و النساء و الولدان الذين يقولون 

أخرجنا من هذه القريه الظالم اهلها و اجعل لنا من لدنك ولياً و اجعل لنا من لدنك نصيراً 

شما را چه مي شود ؟ چرا در راه خدا و زنان و مردان و كدكان مستضعفي كه مي گويند خدايا ما را «

»از شر اين قوم ظالم دور كن و براي ما ولي و ياوري بفرست ، نمي جنگيد ؟ 

 الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر فيولي عليكم شراركم فدعوتم فلايستجاب لكم تركتم

امر به معروف و نهي از منكر را ترك مي كنيد سپس بدانتان بر شما مسلط مي شوند و «

»دعاهايتان مستجاب نمي گردد

قرار در مورد نظارت بر حاكمان نقش خواص و نخبگان و عالمان ديني بسيار مورد تأكيد دين 
تا حدي . دارد و اساساً دفاع از مظلوم و مقابله با ظالم وظيفخ اساسي ايشان دانسته شده است

دليل حضور خويش براي تصدي حكومت پس از دعوت مردم از ) ع(كه حضرت مولا علي
:شمرندايشان را همين عهد الهي عالمان برمي

االله علي العلماء أن لايقاروا علي كظه ظالم و لو لا حضور الحاضر و قيام الحجه بوجود الناصر و ما أخذ 

اگر نبود حضور حاضران و اتمام حجتي كه از وجود ياوراني انجام شد و خداوند از «... لا سغب مظلوم

»...علما تعهد نگرفته بود كه بر سيري ظالمان و گرسنگي مظلومان سكوت نكنيد 

»نصايح را كتمان مي كنند خائن اندعلمايي كه «العلماء في أنفسهم خانه إن كتم النصيحه 

وقتي عالمي را دوستدار دنياي خويش ديديد «إذا رأيتم العالم محباً لدنياه فأتهموه علي دينكم 

»او را بر دينتان متهم كنيد

اي با روايط برادرانه و مملو از محبت و همياري است، نه جامعه بيجامعه اسلامي جامعه
:او بغض ها و كينه هتفاوتي ها 

من سمع رجلاً ينادي يا للمسلمين ولم يجبه فليس بمسلم 

»بلندكرده را بشنود و پاسخ ندهد مسلمان نيست! هر كس صداي فردي را كه فرياد اي مسلمانان «
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من بات شبعان و أخوه المسلم جائع فليس بمسلم 

»هر كس شب را سير بخوابد در حاليكه برادر مسلمانش گرسنه است مسلمان نيست«

هر گاه خوني به ناحق در «كند كه دكتر علي شريعتي اين بي تفاوتي ها را اينگونه تعبير مي
شود، تمام كساني كه در برابر آن سكوت كرده اند پنجه شان گوشه اي از زمين ريخته مي

اندازد و تعبيري  اين تعبير انسان را به ياد كشيدن خلخال از پاي زن يهودي مي»رنگين است
»جا دارد مرد مسلمان از اين درد بميرد«: رمودكه مولا ف

امروز مظلومان همه عالم از آفريقا تا فلسطين و افغانستان و عراق و مستضعفان اقتصادي و 
...ند و ما ا در حكم همان زن- از جمله كشور خودمان–فرهنگي همه كشورها 
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